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نگاه کارشناس

خطر کاهش ذخایر خونی

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »درحال حاضر 

میــزان مراجعه بــرای اهدای خون کم اســت و همین 

موضوع خطــر کاهش میزان ذخایر خونــی را به دنبال 

خواهد داشت.« منتظر شبّر در توضیح بیشتر به ایسنا 

گفــت: »اگر روند کنونــی مراجعه برای اهــدای خون 

ادامه دار باشــد، شــاید ذخایر خونی طــی هفته آینده 

دچار مشــکل شود. البته پیش بینی ها هم حاکی از آن 

بود که شــرکت کنندگان در مراســم راهپیمایی اربعین 

ممکن اســت به دلیــل ضعف یا بیماری های تنفســی 

احتمالی، پس از بازگشــت از سفر امکان اهدای خون 

نداشــته باشــند.« براســاس اعلام او، تعطیلات هفته 

دوم شــهریورماه نیز مزید برعلت شده و سبب کاهش 

مراجعــه بــرای اهدای خون شــده اســت. پیش بینی 

می شود کاهش مراجعه برای اهدای خون تا هفته سوم 

شهریورماه ادامه داشته باشد.

جذب 1500 مربی و مشاور 
مدرسه بعد از 12 سال

بر اســاس اعــلام  معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 

آموزش وپرورش، امسال برای اولین بار بعد از ۱۲ سال 

مربی پرورشی و مشــاور مدرسه استخدام و حدود ۱۵ 

هزار مربی و مشاور جذب شدند. محمدحسین پورثانی 

ادامه داد: »علاوه بــر این تعداد، ۶ هزار نیرو در حوزه 

پرورشــی و مشــاوره به ما کمک می کنند. همچنین 

سرباز روحانیون، مبلغین امین و معلمان جهادی هم 

داریم. معتقدیم هر مدرســه باید یک عنصر پرورشی و 

تربیتی داشته باشد که سازمان امور استخدامی قول 

داده اســت طی چهار ســال این کمبــود نیرو مرتفع 

شــود.« او ادامه داد: »ما معتقدیم یک مبنای عمل با 

عنوان آیین نامه معاونت پرورشی داریم که در مجلس 

شورای اســلامی احیای این معاونت کلید خورد و در 

دولت آیین نامــه آن تصویب شــد. در این موضوع هر 

مدرســه باید یک نیروی پرورشــی داشته باشد در این 

صورت ۱۲۰ هزار نیرو باید داشته باشیم.«

ثبت ۲۰۱ میلیون تردد 
در یک هفته  

رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش قابل توجه حجم 

تردد در جاده های کشور به ویژه در مسیرهای منتهی 

به استان های شمالی و خراسان رضوی خبر داد. به 

گزارش ایسنا، تیمور حسینی با اشاره به آمارهای تردد 

در جاده های کشور در تعطیلات اخیر گفت: »از ۱۰ 

شهریورماه تا ســاعت ۹ صبح دیروز ۱۶ شهریورماه، 

شــاهد افزایش ۸ درصدی تردد نســبت بــه روزهای 

عادی بوده ایم و این میــزان به بیش از ۲۰۱ میلیون 

تردد رســیده اســت.« براســاس اعلام او، باتوجه به 

افزایش تقاضا برای سفر در ایام تعطیلات، استان های 

شمالی کشــور همچون مازندران، گیلان و خراسان 

رضوی بیشترین حجم ورودی خودرو را تجربه کردند، 

بااین حــال در روزهــای اخیر و بــا پایــان یافتن ایام 

سوگواری، موج بازگشت مسافران به شهرها آغاز شده 

است. او ادامه داد: »براساس آخرین آمارها، همچنان 

حدود ۹۰ هزار خودرو در مازنــدران، ۶۰ هزار خودرو 

در گیلان و ۳۰ هزار خودرو در خراسان رضوی نسبت 

به تعداد خودروهای ورودی باقی مانده اند. این حجم 

بالای تردد، موجب ایجاد ترافیک سنگین در برخی 

محورهای مواصلاتی شده است.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

ایران در زمینه فقرونابرابری باید در نظر گرفته شود. به گفته او اولین 

آن، عدم قطعیت سیاسی است. از دیدگاه این جامعه شناس باید به 

این پرســش پاسخ داد که گشــایش های محدود سیاسی بخشی از 

حکمرانی است یا باز هم مستعجل و ناپایدار خواهد بود: »آیا در این 

گشایش های محدود مشکلات نظام بانکی همچنان وجود دارد؟ آیا با 

وجود این شرایط می توان فقر را برطرف کرد؟«

از نگاه مقصود فراستخواه، دومین عدم قطعیت مربوط به حوزه 

دیپلماسی است و باید به این پرسش ها پاسخ داد که آیا نسبت ما با 

جهان همچنان در تنش های نالازم به سر می برد یا نوعی از دیپلماسی 

که ریشه در سرمایه های اجتماعی و عقلانیت فرهنگی و اجتماعی 

دارد، احیا می شود؟: »در نشست قبلی گفته شد که در سال ۹7 که 

دوره تحریم هــا بود، پنج میلیون نفر  به آمار زیرخط فقر افزایش پیدا 

کرد؛ یعنی وقتی تحریمی ایجاد می شود، جمعیت به صورت میلیونی 

به زیر خط فقر می روند. آقای پزشــکیان اخیراً گزارشی داد که طبق 

آن  ما به ۱۰۰ میلیــارد دلار نیاز مبرم داریم، اما این را بدون ارتباط با  

دنیا چطور می توان تامین کرد؟ ســومین عدم قطعیت پیش روی ما 

هم اقتصادی است؛ آیا گفتمان توانمندسازی و حمایت را خواهیم 

داشــت یا فقط در راستای رشد و خصوصی سازی حرکت می کنیم؟ 

ما می خواهیم تقسیم فقر کنیم یا رشد و توسعه قابلیت محور با نگاه 
حمایتی داشته باشیم؟«

فراستخواه آخرین بخش از عدم قطعیت پیش روی ایران را مربوط 

به مسائل اجتماعی دانست و گفت: »جامعه ما به طور مزمن درگیر 

فقــر و نابرابری اســت. آیا جامعه در مقابل این مشــکلات می تواند 

تاب آوری داشته باشد یا تب و تشنج می کند و اعتراضات، شورش ها و 

باقی مشکلات آن را درگیر می کند؟«
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3 سناریوی اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم

در بخــش دوم ایــن پنــل، آرمــان ذاکــری، 

جامعه شناس، درباره عدم قطعیت اقتصادی و 

اجتماعی و سناریوهای پیش روی دولت در این 

دو حوزه طرح خود را ارائه کرد. سناریوهایی که 

به واسطه انتخاب اعضای وزارتخانه های اقتصادی و اجتماعی کابینه 

پزشکیان احتمال رخ دادن آنها وجود دارد. از نگاه ذاکری انتخاب های 

پزشکیان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی متناقض اند و در مقابل 

هم قرار می گیرند و درنهایت ســه ســناریو رخ خواهد داد: »دو گروه 

متعارض در کنار آقای پزشــکیان قرار دارند و به ایشان برای اقتصاد 

برنامــه می دهند. در مناظره اقتصادی انتخابات، یک ســمت آقای 

میدری نشسته بود و یک سمت آقای عبده تبریزی. بعد از جلسه آقای 

پزشــکیان در سازمان برنامه و بودجه، ایشان بلافاصله گفتند معنی 

نــدارد کــه بنزین را بــه این میــزان دلار بخریم و با این رقــم به مردم 

بفروشیم. کاملاً مشخص است که تحت تاثیر فضای سازمان برنامه و 

همــان طرح گــران کــردن بنزین یا به قول خودشــان اصــلاح قرار 
گرفته اند.«

او از ایــده بوردیو در مقاله ای به نام »دســت چپ دولت و دســت 

راســت دولت« برای تشریح این شرایط اســتفاده کرد: »یک سمت 

دست راست دولت اســت که الان در سازمان برنامه و وزارت اقتصاد 

حضور دارد و می خواهد برنامه معینی را پیش ببرد، اما به دلیل تبعات 

اجتماعی که از اجرای سابق آن برنامه ایجاد شده، می خواهد برای 

آن ملاحظاتی هم در نظر بگیرد؛ مثلاً آقای همتی به دلیل تجربه سال 

۱۳۹۸ می گوید ما نباید شوک درمانی کنیم. گویا حتی دست راست 

دولت هم پذیرفته که نمی تواند شــوک درمانی را به شیوه سابق جلو 

ببرد اما به این معنا نیست که از آن دست کشیده است.«

ذاکــری توضیح داد این برنامه اجزایی مانند خصوصی ســازی، 

آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی دارد: »باور به این برنامه موجود 

اســت، اما کســانی که قائل به اجــرای این برنامه اند و الان دســت 

راســت دولت آقای پزشکیان را هم تشکیل می دهند، به این نتیجه 

رسیده اند که این برنامه به شیوه گذشته قابل اجرا نیست و به همین 

دلیــل ملاحظاتی روی آن قرار داده اند که دو مورد آن اصلی اســت: 

اول اینکه باید مســائل خود را با جهان حل کنیم که مربوط به عدم 

قطعیت دیپلماسی است. می گویند تا زمانی که به یک ثبات جهانی 

نرسیده ایم، اجرای آن برنامه فایده ای ندارد. این تجدیدنظری است 

کــه در برنامه های آنها وجود دارد، اما آشــکارا آن را اعلام نمی کنند. 

دومین ملاحظه هم این اســت که در شــرایطی که با بحران سرمایه 

اجتماعی در رابطه دولت و ملت روبه رو هستیم، اجرای این سیاست ها 

فایده ندارد و باز جامعه در مقابل هرگونه جراحی دردناک یا اصلاحات 

خطرناک و... می ایستد. این برنامه نیازمند اجماعی برای اجراست. 

آنچــه این جریــان از وفاق می فهمد و می خواهــد روی میز بگذارد، 

این است که بین بلوک مختلفی که در ساختار قدرت حضور دارند، 

توافقــی ایجاد کنیم و از طرف دیگر هــم جامعه را متقاعد کنند که 

همــان برنامه را با شــیب کمتری پیش ببریم.« این جامعه شــناس 

انتخاب احمد میدری را  دست چپ دولت معرفی کرد که بر عدالت 

برای طبقات پایین تاکید دارد: »در این شرایط با چند سناریو در رابطه 

با دست چپ و راســت دولت روبه رو هستیم: در یک حالت احتمال 

دارد که دست راست دولت برنده شود و سمت چپ را به حاشیه ببرد. 

به نظر من این سناریو کاملاً محتمل است. نتیجه اجرای این سناریو 

حتی به شکل تخفیف یافته باز هم افزایش فقر خواهد بود. این دولت 

در حوزه همان عدم قطعیتی که آقای فراستخواه اشاره کردند، آبستن 

یک جنگ اســت که در این جنگ جامعه نقشی تعیین کننده دارد. 

در همین دو هفته هم آنچه باعث شــد آقای همتی مصاحبه کند و 

بگوید شوک درمانی نمی کنیم، محصول دفاع جامعه از خود در برابر 

تهاجم بازار است. تا زمانی که این دفاع وجود داشته باشد، آن برنامه 

نمی تواند غلبه کند. احتمال دیگر این است که دست چپ غلبه کند 

و ســومین سناریو هم این اســت که این دو طیف در یک تنش با هم 

پیش بروند.« ذاکری تاکید کرد که برنامه مورد نظر دولت در ســطح 

جهانی شکســت خورده اســت و باید آن را به بحث گذاشت؛ چون 

بارها در دهه های گذشــته تجربه شــده و به نتیجه نرســیده است: 

»آن برنامه نئولیبرالی در ســطح جهانی شکست خورده است، بعد 

از بحران اقتصــادی ۲۰۸۸ در جهان، این ماجرا که اقتصاد بازار کار 

نمی کند، بسیار بحث آفرین شد. اوباما در سخنرانی رسمی خود گفت 

که این اقتصاد کار نمی کند. ما باید اصل این برنامه را از نظر ســابقه 

تاریخــی آن در ایران و وضعیت آن در جهان به بحث بگذاریم و مدام 

ایده های4۰-۳۰ ســال گذشــته را به صورت انتقادی نشده تحویل 

ندهیــم. این برنامه نظــم اجتماعی را از بین می بــرد و عایدی برای 

طبقات دیگر نخواهد داشت.«

پیش بینی  تغییر در دهک بندی فقر  �

سومین بخش این پنل به موضوع فقر گسترده 

در میان زنان سرپرست خانوار اشاره داشت که 

در نشست قبلی بخش هایی از آن مطرح شده 

بود؛ ایده ای که از ســوی فرشاد اسماعیلی، 

پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، به بحث گذاشته و در این 

جلسه جزئیات بیشــتری از آن اعلام شد. اسماعیلی اعلام کرد که 

طبق آمار، فقیرترین فقرا زنان سرپرســت خانوارند و وضعیت بسیار 

بغرنجی در آینده خواهند داشت. زنانه شدن فقر هم پدیده فراگیری 

خواهد بــود و ابعاد وســیع تری پیدا می کند: »ســال ۱۳۸۳ قانون 

ســاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تدوین شــد که اهمیت 

بسیار زیادی داشت و برای اولین بار در این قانون، بحث توانمندسازی 

در نظــام حقوقی مطرح می شــود که  تمرکز بیشــتری بر مســئله 

خودکفایی و ارزشــمندترکردن فرهنگ کار و متقابلاً افزایش توانایی 

فــردی دارد. در ادامه نیز  قوانین مختلفی پیرو آن ایجاد شــد. موارد 

آخرین داده ها درباره میزان فقر در ایران تا سال 1401به روز شده و مطالعه آن نشان 

می دهد یک ســوم خانوارهای ایرانی حداقل به نوعی با خط فقر مطلق مواجه اند و 

ضریب جینی از مرز 40صدم گذشــته و شــاخص نابرابری درآمد در ایران هم 5/27 

و در آمــوزش 1/37 اســت. اواخر مردادماه امســال نشســتی دربــاره آینده پژوهی 

فقرونابرابری در ایران برگزار شــد و بخشــی از آخرین اطلاعــات درباره این موضوع 

مطرح و آمارهایی درباره وضعیت فقر و رفاه در ایران، تاثیر سیاســتگذاری انرژی بر 

حوزه فقرونابرابری و زنانه تر شدن فقر مطرح شد. اطلاعاتی تکان دهنده که بخش 

دیگــری از آن به تفصیل در بخش دوم این نشســت و با حضور کارشناســانی مانند 

مقصودفراستخواه، جامعه شناس، آرمان ذاکری، جامعه شناس، فرشاد اسماعیلی، 

پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی و زهرا کاویانی، به عنوان پژوهشگر اقتصادی 

اعلام شد و محور این نشست بررسی کلان روندهای مؤثر در آینده ایران بود. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

زیادی در دل این قانون بود که باعث استخراج سیاست هایی در حوزه 

فقر و سیاست های رفاهی شد که بر فرهنگ کار ارزشگذاری می کرد و  

مشارکت زنان را لازم دانست. همین موضوع باعث شد دایره شمول 

حمایت ها محدودتر شــود. در دهه هــای بعدی و حتی برنامه هفتم 

توســعه مفهومــی مانند آزمون وســع هــم از این قانون اســتخراج 

می شود.« به گفته او، در دو دهه اخیر یعنی تا سال ۱4۰۰ درصد فقر 

خانوارهایی با سرپرست زن، بیشتر از خانوارهایی بود که سرپرست 

مرد داشتند: »در سال های مختلف هرچه بررسی می کنیم مشخص 

شد، در دهک های بالاتر میزان فقر زنان سرپرست خانوار کاهش پیدا 

می کند که هم به معنی طبقاتی شدن و هم زنانه شدن فقر است. در 

تمام وضعیت هایی که در این دو دهه نســبت جنســیتی معنا پیدا 

می کند، درصد فقر زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان بیشتر بوده 

است. علاوه بر این، آمار ترک تحصیل فرزندان زنان سرپرست خانوار 

بالای ۳۵ سال که در سن کار و تحصیل هستند، بالاتر بوده است که 

احتمالاً برای کمک به درآمد خانواده تحصیل را رها و وارد دانشــگاه 

نشــدند. بیش از ۵۰ درصد زنان سرپرســت خانوار در طول دو دهه 

گذشــته در دهک اول و دوم قرار داشــتند و بسیاری از حمایت های 

رفاهی و اجتماعی هم متوجه این دهک ها نیست.«

به اعتقــاد او دهک بندی فقر در طول برنامه هفتم تغییر خواهد 

کــرد؛ روندی که از آن به عنــوان دهک بندی جدید فقر یاد کرد:»به 

نظر من فقر زنانه و فقر طبقاتی تغییری نخواهد کرد، اما آنچه ممکن 

است تغییر کند، دهک بندی فقر است. در حال حاضر در نهادهای 

قانونگذار با این تحلیل پیش می روند که حتی بین فقر هم مرتبه بندی 

وجــود دارد که طبق آن ممکن اســت بعضی از فقــرا کم برخوردارتر 

شوند و عده ای هم وضعیت ثابتی داشته باشند. مثلاً اگر یک بسته 

حمایتی برای فقرا وجود دارد، می تواند دایره شمول آن را تنگ تر کرد. 

به نظرم باتوجه به آینده ای که برای برنامه ریزی فقرا در نظر گرفتند، 

اگر بخواهند با دهک ها بازی کنند، احتمالاً تغییرات دهکی در این 

زمینه داشته باشیم.« به گفته این پژوهشگر روابط کار، 7۵ درصد از 

زنان سرپرست خانوار یک تا سه نفر را تحت تکفل خود دارند و بیش 

از 7۰ درصد آنها در یک سال آخر آمارگیری انجام شده، هیچ فعالیت 

اجتماعی نداشتند که نشان می دهد نقش های مختلفی مانند نقش 

عاطفی و آموزش در خانواده و پرســتاری از افراد آنقدر پررنگ است 

که فضایی بیرون از خانه برای زنان سرپرست خانواده متصور نبوده 

است: »طبق آمارها، زنان سرپرست خانوار با سن پایین تر، همچنین 

زنان بی سواد، در معرض فقر بیشتری بودند. در حوزه بیمه ای، یک 

بیمه گذار اصلــی داریم و یک بیمه گذار تبعی. معمولاً نظام بیمه ای 

زنان سرپرســت خانوار تحت عنوان بیمه نظام مشــاغل و حرف آزاد 

است. در سال ۱4۰۰ تعداد مردان بیمه شده اصلی تامین اجتماعی 

حدود ۱۲ میلیون و تعداد زنان بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هم 

حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بود. آمار بیمه شدگان اصلی حرف 

و مشاغل آزاد به تفکیک جنسیت و در همین سال هم نشان می دهد 

کل جمعیت مرد تحت پوشــش این بیمه ۸۸۸ هزار بود. همین آمار 

در مورد زنان تحت پوشش این بیمه ۶۰7 هزار نفر بود؛ اینجاست که 

جمعیت زنان با وجود اینکه ضعیف ترین سیستم بیمه ای همین نوع از 

بیمه است، بیشتر می شود و تعداد مشمولان بیمه شده این نوع بیمه، 

از ســال ۱۳۹۵ تا ۱4۰۰ رو به افزایش بوده است. معنای آن هم این 

است که بیکاری زنان بیشتر شده و نظام حمایتی ضعیف تری دارند، 

این بیمه بخش درمانی ندارد و احتمالاً در بسیاری از موارد، سرپرست 

خانوار مرد دچار مشکل شده و زن مجبور شده بیمه ای داشته باشد. 

هرجا بحث آمار بیمه شدگان مطرح است، می بینیم که نسبت مردان 

ســه تا چهار برابر بیشــتر اســت، اما در این نوع از بیمه – مشــاغل و 

حرف آزاد - به هم نزدیک اســت و به نظر من ممکن است نسبت به 

مردان بیشــتر هم شود.« اســماعیلی از برنامه هفتم توسعه و بحث 

ســاماندهی معافیت های بیمه ای گفت و توضیح داد که باتوجه به 

قانون هدفمندی یارانه ها و در راستای پایداری صندوق های بیمه ای، 

اقشار تحت پوشش آنها مانند زنان سرپرست خانوار، منوط به ارزیابی 

آزمون وســع در چهار دهک اول درآمدی هستند که مفهوم جدیدی 

در این برنامه محسوب می شود: »طبق این بحث، بیمه شدگانی که 

در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، در دهک های پنجم به بعد قرار 

می گیرند، به ازای هر دهک افزایش سالانه نیم واحد درصد از معافیت 

بیمه ای آنها کسر می شود. فکر می کنم سیاست ها درنهایت به این 

شکل است که در جمعیت فقرا سعی می کنند جمعیتی که توانمندتر 

شده یا وضعیت فقرشان متفاوت است، از دامنه شمول حمایت خارج 

و کوچک تر کنند اما مسئله این است که با فقر مطلق و حداقل هایی 

روبه رو هستیم که استاندارد آنها باید بالاتر بیاید، آن هم در شرایطی 

که حداقل حقوق به صورت مرتب با سرکوب مزدی و معوقات روبه رو 
باشد.«

کاهش احتمال خروج از فقر �

در نشســت گذشــته مؤسســه رحمــان که با 

محوریت آینده پژوهی فقرو نابرابری برگزار شده 

بود، اطلاعاتی از آمار ۳۰ درصدی جمعیت زیر 

خط فقر منتشر شــد که روندی فزاینده داشته 

 است. طبق این آمار، جمعیت زیر خط فقر از حدود ۲۰ درصد سال 

۱۳۹۶ به ۳۰ درصد در ســال ۱4۰۱ رســیده  است و درمجموع ۱۰ 

میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند. فقط در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶، 

۱۰میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند و این آمار تا ســال ۱4۰۱ ثابت 

مانده است، اما کارشناسان هشدار می دهند که با وجود ثبات نرخ فقر 

باید دید اگر این فرآیند تداوم داشته باشد و کاری برای آن انجام نشود، 

چه اتفاقاتی رخ می دهد؟  زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی، در 

بخش آخر این نشست تبعات تداوم این فرآیند را توضیح داد؛ به گفته 

او فقر ۳۰ درصدی عدد خطرناک و بزرگی است، اما خطرناک تر از آن 

روندهایی اســت که برای خود این جمعیت زیر خطر فقر مشــاهده 

می کنیم: »آخرین دیتای منتشر شــده در این حوزه مربوط به سال 

۱4۰۱ اســت و اطلاعات مربوط به ســال های ۱4۰۲ و ۱4۰۳ هنوز 

منتشر نشده است. شاخص های رفاهی این جمعیت در حال کاهش 

است. هرچند چهار سال اســت نرخ فقر ثابت داریم، اما در این بازه 

زمانی به صورت مرتب شــکاف فقر افزایش پیدا کرده اســت؛ یعنی 

فاصله فقرا تا خط فقر همچنان بیشتر و بیشتر شده و به بالاترین میزان 

خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است و این موضوع نشان می دهد که 

به راحتــی نمی تــوان آنها را به بــالای خط فقر برگردانــد. در همین 

جمعیت ۳۰ درصدی، باقی شاخص های رفاهی مانند سهم خوراک و 

مسکن از کل هزینه خانوار، در این چهار سال، به بیشترین حد خود 

رسیده است. این شاخص وضعیت رفاهی را نمایندگی می کند و به 

این معناســت که کمتر بــرای آمــوزش، بهداشــت و تفریح هزینه 

می شود.« کاویانی توضیح داد که چطور در این شرایط احتمال خروج 

از فقر کاهش پیدا کرده است: »در سه سال اخیر، ۵۰ درصد از همین 

۳۰ درصد جمعیت فقرا، برای سه سال پی درپی زیر خط فقر بودند. 

این عدد برای ســال های ۹4 تا ۹۶، حدود ۲۰ درصد بوده است، اما 

آنجا نوع فقر پویاتر بوده اســت. کســی که به زیر خــط فقر می رود و 

امیدی ندارد که از آن خارج شود، عدم قطعیت اجتماعی را بزرگ تر 

می کند. خانواری که یک سال زیر خط فقر می رود ممکن است بتواند 

بخشــی از هزینه های خود را کاهش دهد و ســال بعد آن را تا حدی 

جبران  کند اما خانواری که برای سه سال پیاپی یا بیشتر زیر خط فقر 

است، ممکن است تصمیم بگیرد دیگر فرزند خود را به مدرسه نفرستد 

و به کودک کار تبدیل شود؛ همان موضوعی که به واسطه آن در چند 

ســال اخیر نرخ بازماندگــی از تحصیل کــودکان افزایش پیدا کرده 

است.« تداوم فقر درآمدی، علاوه بر آسیب زا بودن، به فقر چندبعدی 

و قابلیتی هم سرریز می کند. نمونه آن خروج کودک از چرخه تحصیل 

و تبدیل شــدن به فردی فقیر در آینده است که چرخه فقر را بزرگ تر 

می کند و منجر به تداوم فقر بین نســلی می  شــود. کاویانی به سهم 

هزینه های بهداشت خانواده های فقیر هم اشاره کرد. طبق گفته او 

دیگر خانواده برای مواردی مانند بهداشــت هزینه نمی کند: »ما در 

خانواده ها می بینیم که دهک های پایین تقریباً هزینه بهداشــت و 

درمان ندارند. این شــاخص هرچقدر بیشتر باشــد، بد است، اما در 

کشور برعکس اســت و در دهک های میانه و به سمت بالا سهم این 

هزینه بالاتر است؛ به دلیل اینکه سهم آن در دهک های پایین صفر 

اســت. میزان کالری دریافتی دهک های یک تا سه، کمتر از ۱۹۰۰ 

کیلو کالری است. این مسئله سوءتغذیه کودکان و فقر بین نسلی را به 

دنبال دارد.« به گفته کاویانی، جنس فقر ۳۰ درصدی که کشور با آن 

روبه روســت، فراگیر اســت. علت این موضوع و همچنین ناامیدی 

خروج از فقر و شــکاف فقر، ناشــی از این اســت که سال هاست در 

اقتصاد ایران خلق ثروت رخ نداده است: »حتی اگر رشد اقتصادی در 

کشــور رخ داده باشد، منجر به کاهش بیکاری، ایجاد شغل درآمدزا 

نشــده است. سیاســتگذار نباید تصور کند که اگر همین روند رشد 

اقتصادی و عدم قطعیت را ادامه دهد،  وضعیت رفاه هم بهتر می شود. 

شرط لازم خروج از این شرایط، کاهش عدم قطعیت ها و اصلاح ارتباط 

با دنیاست. برای خروج از این بحران، باید سه مسیر را پیش ببریم که 

یکی از آنها رشد اقتصادی است.«

رکوردزنی تهران در آمار شاغلان فقیر �

این پژوهشــگر اقتصــادی اعتقاد داشــت که حتی اگر رشــد 

اقتصادی هم ایجاد شود، همیشه در فرآیند آن افراد به شکل متفاوتی 

از آن بهره می برند: »اینجاســت که سیاســتگذار باید از کسانی که 

بهره مندی کمتری دارند، حمایت کند و همین گروه فقیری که ایجاد 

شــده را آنالیز کند و با کمی سیاست های اصلاحی از آنها حمایت 

کند. در سال های اخیر نرخ شاغل بودن سرپرست خانوار در بین فقرا 

و غیرفقرا تقریبا یکسان شده است. در همان ناهمگنی های بازار کار 

هم این روند دیده می شود. مثلاً در شهر تهران درصد شاغلان فقیر 

بسیار زیاد اســت و بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است؛ 

چون سیاست حداقل دستمزد کشوری دارید، درصورتی که در تهران 

نرخ خط فقر بالاتر از آن است. نرخ خط فقر در شهر تهران حداقل 

دوبرابر حداقل دستمزد است؛ به همین دلیل است که درصد زیادی 

از شــاغلان ما در شهر تهران فقیرند یعنی درصد زیادی از فقرای ما 

در این شهر شاغلند. در استان هایی که هزینه ها کمتر است مانند 

سیستان و بلوچستان، کسی که بتواند شغل همراه با بیمه پیدا کند، 

فقیر نیست؛ چون این حداقل دستمزد می تواند فقر را پوشش دهد 

اما به علت اینکه سیاست حداقل دستمزد منطقه ای را نداشته ایم، 

نرخ بیمه شاغلان در این استان به شدت پایین و کمتر از ۱۰ درصد 

است.« او توضیح داد که اختلاف قابل توجهی بین خانوارهای دارای 

کودک در بین فقرا و غیرفقرا وجود دارد: »هرچقدر به سال های اخیر 

نزدیک شــدیم – به خصوص در ســال ۹۸ - بیشترین اختلاف بین 

درصد خانوارهای دارای کودک بین این دو گروه دیده شــده است؛ 

یعنی فرزندآوری در این ســال ها که هزینه ها افزایش یافته است، به 

عاملی برای رفتن خانواده ها به زیر خط فقر تبدیل شــده است. در 

قانون جوانی جمعیت مقرر شده که در فیش های حقوقی، طی پنج 

سال حق عائله مندی و حق فرزند به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد سالانه 

افزایش داشــته باشد. این روند به یک نابرابری بزرگ دامن می زند و 

بار بودجه ای ایجاد می شــود و علاوه بر این، نابرابری شدیدی بین 

دستمزد زنان و مردان رخ می دهد. درحالی که باید به سمتی برویم 

که با همین منابع بتوانیم حمایت کنیم.«

زهرا کاظمی
پژوهشگر اقتصادی:

فقر 30 درصدی 
عدد خطرناک و 
بزرگی است، اما 
خطرناک تر از آن 

روندهایی است 
که برای خود این 
جمعیت زیر خطر 

فقر مشاهده می کنیم 
شاخص های رفاهی 
این جمعیت در حال 

کاهش است. هرچند 
چهار سال است نرخ 
فقر ثابت داریم، اما 

در این بازه زمانی 
به صورت مرتب 

شکاف فقر افزایش 
پیدا کرده است؛ 

یعنی فاصله فقرا تا 
خط فقر همچنان 

بیشتر و بیشتر شده 
و به بالاترین میزان 

خود در 10 سال 
اخیر رسیده است

مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد 

دانشگاه، در ابتدای این نشست از احتمالاتی 

بــرای آینــده فقرونابرابــری در ایــران و شــش 

کلان رونــد و چهــار عدم قطعیت گفــت که بر 

شرایط آینده ایران مؤثر است. به گفته او اولین کلان روند، قرار گرفتن 

یک چهارم جمعیت ایران و نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان زیر 

خط فقر است: »این موضوع که در کشور استان های به شدت فقرزده 

داریم کلان  روند وحشــتناکی محسوب می شود؛ استان هایی مانند 

سیســتان و بلوچســتان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، 

آذربایجان غربی، هرمزگان و... که به شدت با فقر درگیرند. کلان روند 

دوم مربوط به روند افزایشی فقر است. فقر تصادفی رخ نداده است که 

طی چندســال بتوان آن را کنترل کرد. گفته شــده است که از سال 

۱۳۹۰ تا ۱4۰۲، حدود  ۱۰ میلیون به آمار فقرا اضافه شــده که آمار 

مهیبی است. نتیجه مطالعات دوستان این بود که فقیر شدن همگانی 

می شود؛ چون علاوه بر نداشتن رشد اقتصادی، نرخ تورم بالایی هم 

داریم و این بیماری های مزمن اقتصادی باعث می شود فقر همگانی 

شود.« فراستخواه کلان روند سوم را زنانه شدن فقر در سال های اخیر 

معرفی کرد. او با اســتناد به یکــی از گزارش های مرکز پژوهش های 

مجلــس اعلام کــرد که دهک های یک تا ســه جامعــه مطلقاً دیگر 

نمی توانند مسکن تهیه کنند: »از طرف دیگر دهک های سه تا پنج 

هم به میزان قابل توجهی نمی توانند مسکن تهیه کنند؛ یعنی پنج، 

شش دهک در ایران از بازار مسکن اخراج شده اند.«

این جامعه شــناس در ادامه از چهارمین کلان روند هم نام برد که 

به اعتقاد او مربوط به اشکال مختلف نابرابری است که به خصوص در 

استان های مرزی و محروم به خوبی دیده می شود: »پنجمین کلان 

روند هم مربوط به فقر قابلیتی است؛ مثل فقر فرهنگی، اجتماعی 

و آموزشــی. در مناطق محروم نابرابری های وحشتناک و اساسی در 

امکان هــای یادگیری وجــود دارد. آخرین کلان رونــد هم مربوط به 

خصوصی سازی نهادهای عمومی است. چطور ممکن است تامین 

کالاهای عمومی مانند آموزش و ســلامت که وظیفه دولت اســت، 

برعهده خانواده ها و دست نامرئی بازار قرار داده شود؟«

فراســتخواه در ادامــه، چهار شــرایط عدم قطعیت سیاســی، 

اجتماعی، دیپلماســی و اقتصادی ایران را مطــرح کرد که در آینده 

 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کهریزک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140360301053001821 مورخ 1403/05/08 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای کریم خوش کیوج فرزند عباس به شماره شناسنامه 37 صادره از هریس در شش دانگ یک قطعه زمین 

با بنای احداثی )با کاربری مزروعی( به مساحت 90 مترمربع در قسمتی از پلاک 4468 فرعی از 92 اصلی واقع در تهران بخش حوزه ثبت ملک کهریزک در ازای سند مالکیت رسمی 

مشاعی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/6/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/7/1

م الف 667

سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و املاک

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کهریزک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140360301053002013 مورخ 1403/05/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای جلال نظری فرزند محمد به شماره شناسنامه 4160318142 صادره از الیگودرز در شش دانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی به مساحت 212/64 مترمربع در قسمتی از پلاک 49 فرعی از 89 اصلی واقع در تهران بخش حوزه ثبت ملک کهریزک در ازای سند مالکیت رسمی مشاعی احراز 

گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/06/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/07/1

م الف 668

سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و املاک

آگهی موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق مبادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

نظربه اینکه پرونده کلاسه 1235 متعلق به آقا/خانم سمانه بیرانوند فرزند نصرت به شماره ملی 4073372165صادره از خرم آباد در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به 

مساحت 10400متر مربع از پلاک3 فرعی از 13اصلی واقع در شهرسراب حمام حوزه ثبتی شهرستان پلدختر بخش 8 از مالکیت- محرز گردیده است و منجر به صدور رای3877 

مورخ1403/5/30گردیده، لذا به منظور اطلاع عموم یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1403/6/17 

امین عبدی نژاد رئیس  - اداره ثبت است اسناد و املاک شهرستان پلدختر مرکزی

آگهی موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق مبادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

نظر به اینکه پرونده کلاسه 1161 متعلق به آقا/ خانم شمامه مقصودی فرزند اکبر به شماره ملی4559749396 صادره از دره شهر درششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 

به مساحت1267/45  مترمربع از پلاک3 فرعی از13 اصلی واقع در شهر سراب حمام حوزه ثبتی شهرستان پلدختر بخش 8 از مالکیت- محرز گردیده است و منجر به صدور 

رای3720 مورخ 1402/12/20گردیده لذا به منظوراطلاع عموم یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت نامبرده اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشار:1403/6/17 

امین عبدی نژاد  - رئیس اداره ثبت است اسناد و املاک شهرستان پل دختر مرکزی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای 14036031011368 مورخ 1403/05/13 هیات 

قانون تعیین تکلیف.... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی... چمستان ... تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی خانم منیژه حسنی اسبیلی فرزند فریدون 

نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 449/90 مترمربع به شماره پلاک 113 فرعی از 8 اصلی واقع در قریه همصفا بخش 2 خریداری شده از آقای و خانم 

عباس شاطری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 

این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده 

اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 

این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 

محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/06/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/07/01 

شناسه آگهی 1782630

عین اله تیموری - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان

 انتخاب رئیس بهزیستی
در اتاق شیشه ای

دولت دکتر مسعود پزشکیان در اولین گام خود همانطور 

که وعده داده بود وزیــر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را از 

طریق شورای مشورتی، در یک اتاق شیشه ای انتخاب و 

به مجلس معرفی کرد و درنهایت دکتر احمد میدری که 

از مقبولیت بسیار بالایی در جامعه مدنی و دانشگاهی 

برخــوردار بود و توانســته بــود حمایت کارشناســان و 

متخصصان، به ویژه نمایندگان جامعه هدف بهزیستی را 

در کارگروه انتخاب وزیر کسب کند، از مجلس رأی اعتماد 

گرفت و او اکنون وزیر یکــی از مهمترین وزارتخانه های 

کشــور، هم از لحاظ تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور و رفاه 

مردم و هــم از نظر تاثیرگذاری بر کیفیت زندگی جامعه 

هــدف بزرگ بهزیســتی اســت. درحالی که اســتقبال 

جامعه از انتخاب میدری به عنوان وزیر رفاه بسیار مثبت 

بود، جامعه هدف بهزیســتی به ویژه نمایندگان آنها در 

ســازمان های مردم نهاد نیز استقبال بسیار خوبی از آن 

کردند و باتوجه به نگاه متفاوت و ارزشمند این وزیر نسبت 

به افراد دارای معلولیت که در اولین دیدار ایشان از یکی 

از مراکز نگهداری معلولان بلافاصله پس از کســب رأی 

اعتمــاد از مجلس نمود پیدا کرد، امیدواری های زیادی 

ایجاد کرد کــه این  رویکرد عزتمندانــه وزیر به معلولان 

درنهایت زمینه ســاز تحولی اساسی در وضعیت زندگی 

معلولان و خانواده های آنها شود. پرواضح است که اولین 

و مهمترین قدم برای اجرایی شدن رویکرد ها و برنامه های 

تحول آفریــن وزارت رفاه در حــوزه معلولان انتخاب یک 

رئیــس توانمند و عملگرا در تراز فکری وزیر و همســو با 

رویکردهای ایشان است. روال همیشگی در دولت های 

گذشته این بوده است که انتخاب معاونین وزرا و رؤسای 

ســازمان های متبوع در پشت درهای بسته و تحت تاثیر 

لابی گری های آدم های ذی نفوذ اتفاق افتاده است و این 

موضوع در سازمان بهزیستی برخلاف ماهیت آن که یک 

سازمان کاملاً تخصصی است با رویکرد غالب سیاسی 

منجر به انتخاب رؤسایی شده است که کمترین سابقه، 

تخصص و ارتباط کاری را با این سازمان داشته اند. همین 

مسئله باعث شده که این مدیران بیشتر از آن که جایگاه 

خود را مدیون جامعه هدف که ولی نعمت اصلی سازمان 

بهزیستی هستند بدانند، مدیون افراد با نفوذ و لابی گران 

حرفه ای در راهروهای مجلس، دولت و وزارت رفاه ببینند 

و بــه همین دلیل هم ترجیــح داده اند کــه برای حفظ 

جایگاه خود همین اقلیــت لابی گر را راضی نگه دارند و 

کمتر به رضایتمندی جامعه هــدف اهمیتی داده اند و 

شاید بتوان گفت نگاه از بالا به پایین این مدیران به جامعه 

هدف، ریشه در همین فرآیند معیوب انتخاب و انتصاب 

رئیس سازمان دارد؛ دستاورد مهمی که جناب میدری 

در همین ابتدای کار می تواند به نام خود ثبت و ماندگار 

کند این است که این قالب اشتباه را بشکند و طرحی نو 

دراندازد. ایشان باتوجه به دانش و سابقه ای که در وزارت 

رفاه داشته اند، باید به خوبی فهمیده باشند که صرفاً با 

یــک جامعه هدف مطیع و خنثی روبه رو نیســتند. این 

جامعه در مسیر رو به رشد مطالبه گری خود در این سال ها 

به اوج بلوغ و دانایی رسیده و جایگاه عزتمندانه ای پیدا 

کرده که بیش از گذشته برای خود احترام و ارزش قائل 

اســت و انتظار دارد که با او نیز بــا حداکثر احترام رفتار 

کنند. این جامعه خــود را نه یک خدمت گیرنده صرف، 

بلکه یک شریک اجتماعی و اصلی ترین سهامدار سازمان 

بهزیستی می داند و به این بینش رسیده که در انتخاب 

کسی که در رأس سازمان بهزیستی قرار می گیرد، باید 

نقش ایفا کند. در حال حاضر زمینه مناسبی برای این 

مشارکت فراگیر و مؤثر وجود ندارد. بنابراین در این شرایط 

خطیر و مهم تصمیم گیری وزیر محترم کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی برای ریاســت سازمان بهزیستی این مطالبه 

بحق از طرف عموم جامعه هدف بهزیســتی وجود دارد 

که اولاً فرآیند گزینش و انتخاب رئیس سازمان بهزیستی 

کشــور به صورت کاملاً شــفاف و در یک اتاق شیشه ای 

صورت پذیرد و ثانیاً نمایندگان واقعی و نه گزینشی آنها 

در فرآیند انتخاب، مشارکتی فعال و مؤثر داشته باشند، 

ثالثاً شــاخص های اصلی رئیس آینده ســازمان شفاف 

شود؛ به گونه ای که انتخاب نهایی وزیر محترم با همین 

شاخص ها قابل سنجش و راستی آزمایی باشد و مهمتر 

از همه اینکه، حق معرفی گزینه های پیشنهادی جامعه 

هدف برای ریاست سازمان بهزیستی نیز شخصاً توسط 

وزیر به رسمیت شناخته شود و در دستور کار قرار گیرد. 

نکته آخر این که، جناب وزیر توجه داشته باشند ملاک 

شــناخت از جامعه هدف و سازمان بهزیستی لزوماً این 

نیســت که گزینه ریاست حتماً از بدنه ســازمان باشد، 

بلکه مهم این است که سوابق علمی و کاری ایشان باید 

نشان دهنده شناخت دقیق و تجربه کافی در برخورد با 

مسائل مبتلابه بهزیستی باشد؛ خواه این گزینه از بدنه 

سازمان باشد، خواه خارج از آن.

نایب رئیس شبکه ملی 
تشکل های غیردولتی معلولان 

رحمان دلاوری

 نرخ خط فقر در تهران
دوبرابر حداقل دستمزد است

 شاغلان فقیر
تنها ماندند

آسیب های 
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فرشاد اسماعیلی
پژوهشگر حقوق کار 

و تامین اجتماعی:
فقر زنانه و فقر 
طبقاتی تغییری 
نخواهد کرد، 

اما آنچه ممکن 
است تغییر کند، 
دهک بندی فقر 
است. در حال 

حاضر در نهادهای 
قانونگذار با این 

تحلیل پیش می روند 
که حتی بین فقر هم 

مرتبه بندی وجود 
دارد که طبق آن 

ممکن است بعضی 
از فقرا کم برخوردارتر 

شوند و عده ای هم 
وضعیت ثابتی داشته 

باشند

شرایط خاص مدیر عشقی
یادداشتی از  علی ورامینی 
درباره وام قرض الحسنه هیات رئیسه و مدیران بورس 

کنشگران و بازی برد-برد
یادداشتی از محمدرضا جلایی پور 
درباره تغییرات مثبتی که دیده و فهمیده  نمی شود

هم اشتراک، هم تبلیغ 
مقایسه  حقوق مخاطبان شبکه نمایش خانگی ایران 
 با الگو های جهانی

گزارش
فرهنگ
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روس ها درباره اینکه می توانند این دالان را کنترل کنند، در اشــتباه هســتند. نفوذ اسرائیلی ها 
در منطقه بیشــتر شــده، غرب و ناتو بیشتر در آذربایجان، ارمنســتان و گرجستان حضور دارند 
و همکاری های نفتی و نظامی دارند. ارمنســتان که متحد ســنتی روسیه بود هم به سمت غرب 
گرایش پیدا کرده است. ارمنستان تامین امنیت فرودگاه بین المللی این کشور را از نظامیان روسیه 

گرفت و آن ها را از مرزبانی های این کشور با ترکیه و ایران کنار گذاشت.

طی سی سال گذشته آذربایجان از طریق ایران به نخجوان دسترسی کامل داشته است. دسترسی اش 
قطع نیست. ولی اینکه خطی به عرض ۵ و طول چهل کیلومتر در این کشور بکشد، پذیرفته نیست؛ 
دالانی که مرز ایران و ارمنســتان را از بین می برد. دسترســی به گرجســتان و دریای سیاه برای ایران 
اهمیت زیادی دارد. آذربایجان به صورت رندانه سعی می کند با حمایت ترکیه، پذیرش این مسئله را به 

ارمنستان تحمیل کند. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی این مسئله را نمی پذیرد.

احسان موحدیان  کارشناس مسائل قفقاز حسن بهشتی پور   کارشناس ارشد روابط بین الملل

ارزیابی پاسخ ایران به روسیه درباره کریدور زنگزور و تغییر مرز های قفقاز
دوستانی که 
رقیب شدند

 صادقانه اما 
کم هیجان

سرمقاله

رویکرد، راهبرد، سیاست یا هر عنوان دیگری که بر ضرورت کوشش برای رسیدن به وفاق داخلی و ملی بگذاریم، نسبت به هر هدف 
سیاسی دیگر تقدم دارد. رهبرانی که این اصل را نادیده گرفته اند، انتظار سرنوشتی جز خفت و  خواری نباید داشته باشند؛ چارچوبی 
که اکنون به عنوان راهبرد و هدف سیاسی آقای پزشکیان شناخته شده است. این راهبرد از چند طریق نادیده گرفته می شود. اتکا به 

خارج، همچنین دشمنی با خارج، اتکا به منابع انحصاری داخلی اعم از مادی و نظامی، اینها شیوه های بی نیاز شدن رهبران سیاسی 
از وفاق ملی و اتکا به قدرت بی پایان مردم اســت. مقاله امروز ســرویس خارجی روزنامه هم میهن با عنوان »سقوط 
محمود عباس؛ چگونه رهبر فلســطینی  ها توافق صلح را بر وحدت در سیاست داخلی اولویت داد و به هیچ کدام 
نرسید؟« درباره این خطای راهبردی محمود عباس است. این مقاله نشان می دهد محمود عباس به جای آنکه تمام 
کوشش خود را معطوف به حفظ وحدت ملی کند، سیاست خود را در بند دوستی ها و دشمنی های آمریکا و اسرائیل 
و برخی از کشورهای منطقه کرد و چون سیاست های این کشورها تابع ملاحظات بزرگتر منافع ملی خودشان و متغیر 

بودند، لذا محمود عباس هیچ گاه نتوانست سیاست و موفقیت پایداری برای مردم فلسطین داشته باشد و برخی از موفقیت های او نیز با 
گذشت زمان بی اعتبار و ناپدید می شد و محبوبیت او نیز به حداقل های ممکن رسیده است. او خود را در معرض نوسانات آونگی سیاست 
ایالات متحده و اســرائیل قرار داد. در مقابل رهبر اولیه فلســطین یعنی یاسر عرفات ســعی می کرد تا حد ممکن در این دام نیفتد. او در 
عین حال که رهبری سازمان فتح یا بزرگترین گروه فلسطینی را عهده دار بود، ولی از هیچ کوششی برای فراگیر کردن حرکت فلسطین 
فروگذار نمی کرد. به همین دلیل، سازمان آزادیبخش فلسطین را تأسیس کرد که در برگیرنده همه جناح ها و گرایش های گوناگون بودند و 
همه آنها را برای رسیدن به هدف خود متحد کرد. محمود عباس در دو دهه گذشته مسیر معکوسی را طی کرده است و اکنون نیز به یک 
رهبر تنها و بی اعتبار و نامحبوب تبدیل شده است.  مقاله با ذکر شواهد گوناگون متذکر می شود که معضل اصلی محمود عباس همیشه 

این بوده که چگونه نیاز به توافق صلح با اسرائیل را با ضرورت وحدت ملی متعادل کند. او برخلاف عرفات هیچ گاه نتوانست درک کند 
که بدون وحدت و آشتی ملی عملًا هیچ امیدی برای موفقیتی پایدار وجود ندارد. عباس با قربانی کردن انسجام سیاسی فلسطین و 
مشروعیت داخلی خود در قربانگاه روند صلح به رهبری ایالات متحده، لطمات بی اندازه ای به مبارزات مردم فلسطین و نیز خودش 
وارد کرده است. او کمترین تمایلی به تقسیم قدرت با حماس در یک دولت خودگردان فلسطینی توسعه  یافته و اصلاح شده، نداشت. 
به دلیل همین سیاست ها محبوبیت او به پایین  ترین حد خود رسید و تقریباً دوسوم فلسطینی  ها معتقدند و ترجیح 
می دهند که او استعفا دهد و گمانه  زنی عمومی در مورد اینکه چه کسی می  تواند جانشین این رهبر سالخورده شود 
به دغدغه  ای ملی تبدیل شــده است. او اعلامیه وحدت ملی همه گروه های فلسطینی را غیرسازنده و بی  اهمیت 
خواند و از خود واکنشــی تحقیرآمیز علیه بیانیه وحدت ملی نشان داد. محمود عباس در تابستان سه سال پیش 
فرصت بی نظیری پیدا کرد که انتخابات سراسری فلسطینی ها را برگزار کند و به شور و شوق واقعی مردم نسبت به 
چشم  انداز احیای دموکراسی و تغییر رهبری سیاسی که بسیار برجسته بود، پاسخ مناسبی دهد؛ ولی محمود عباس با دیکتاتوری تمام، 
سه هفته پیش از انتخابات آن را لغو  کرد و اوضاع داخلی فلسطین را وارد بن بست و دالان تاریک کرد و اتفاقات بعدی محصول چنین وضعی 
هســتند. اکنون فرصت مناســبی است که به ایران نگاه کنیم.  پیش از انتخابات، آهنگ دلنشین وحدت و وفاق ملی به محاق رفته بود و 
به جای آن، فریاد گوش خراش یکدست سازی شنیده می شد. در این میان، ظرفیت موجود در جامعه ایران از خلال انتخابات اخیر به منصه 
ظهور رسید و این امکان را فراهم کرد که صدای وفاق رساتر و شنیده و انتخاب شود و کشور را از دالان تاریک یکدست سازی بیرون آورد. 
متأسفیم که اعلام کنیم هنوز بخش هایی از نیروهای باقیمانده از آن جریان با تمام توان بر طبل مخالفت با این فرآیند می کوبند که امیدواریم 

با تمهیدات رسانه ای و سیاسی و حقوقی این صدا رو به ضعف رود و در پایان، به جزئی از سمفونی وفاق تبدیل شوند.

پزشکیان
 خاتمی نیست

در فقدان وفاق
تجربه فلسطین

نقشه روسی
تحلیل

بین  الملل 
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گزارش
دیپلماسی
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گزارش
سیاست
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 مقاله مشترک
 آرمان محمودیان
 استاد دانشگاه 

فلوریدای جنوبی 
و  والنتینا پگولو

 تحلیلگر مسائل اوراسیا 
درباره روابط ایران 

روسیه و چین 
در آسیای میانه

بررسی اولین گفت وگوی 
تلویزیونی 

مسعود پزشکیان
 در جایگاه رئیس جمهور 

در گفت وگو با 
حسین نقاشی 
مجتبی شاکری 

و امیر محمود حریرچی

سقوط محمود عباس
مقاله ای از خالد الکندی مدیر برنامه فلسطین در مؤسسه خاورمیانه:

 چگونه رهبر فلسطینی ها توافق صلح را بر وحدت در سیاست داخلی اولویت داد و به هیچ کدام نرسید؟

یادداشت
سردبیر

انتظارها از سیاستمداران بالاست. افکارعمومی 
تک واژه ها، گفتارها و حتی زبان بدن آنان را زیر 
ذره بین قرار می دهد. جهان شبکه ای امروز نیز 
این وضعیت را تشــدید کرده است. آنان در هر 
مصاحبه، هر مراسم، هر برنامه و هر دیداری باید 
حواس شــان به هزار نکته باریک تر زِ مو باشد. 
نکاتی که شاید یک فرد در زندگی عادی، هیچ گاه 
به آن توجه نمی کند؛ اما سیاستمدار ناچار آنها 
را باید مدنظر قرار دهد. سیاستمدار ازیک سو، 
باید چنان ســخن گوید و رفتار کند که حامیان 
و هــواداران و همفکــران از او ناراحــت و دلزده 
نشوند و به خاطر جمله ای یا حرکتی ناصواب، 
به دام انفعال نیفتند و زبان به انتقاد نگشایند. 
از دیگر سو، سیاستمدار باید چنان سخن گوید 
و رفتار کنــد که به اصطلاح آتویــی به رقیبان و 
مخالفان و به ویژه رسانه ها ندهد. هرچه جایگاه و 
موقعیت سیاستمدار ارتقا یابد، این حساسیت 
و دشــواری افزون می شــود و طبیعت قدرت و 
نیز رسانه نیز چنین است. هرچه بام گسترده تر 
باشد، برفی که بر آن می بارد افزون تر است. جو 
بایدن در این زمینه، نمونه قابل توجهی است. 
او گرچــه در حوزه های اقتصاد دســتاوردهای 
مناســبی داشــت و نیز گسســت و دوقطبی 
اجتماعــی عصر دونالد ترامــپ را کاهش داد و 
مورد اقبــال طیف های مختلف نخبــگان قرار 
داشت و حتی بخشی از جمهوری خواهان را با 
خود همــراه کرد؛ اما به جهت پاره ای گفتارها و 
رفتارهای خود در برنامه ها و جلوی دوربین ها، 
تبدیل به ســوژه ای برای نیش و کنایه مخالفان 
و سرشکســتگی حامیان شــد. رفتارهایی که 
بــه ترامــپ اعتمادبه نفس داد تــا او را با عبارت 
»جو حواس پرت« به تمسخر گیرد و در مناظره 
انتخاباتــی، او را به گوشــه رینگ بــرد. همین 
حواشــی رفتاری-گفتاری بایدن بود که آنقدر 
تکرار شــد و آنقدر رســانه ها بــر آن زوم کردند 
و از پیــری و گیجــی او گفتند که ســران حزب 
دموکــرات را واداشــت او را بــه کناره گیــری از 
رقابت های انتخاباتــی وادارند و کامالا هریس را 

2 جای او گذارند.

در باب اولویت گفتمان 
رئیس جمهور بر گفتار او

محمدجواد روح

کارنامه 
سیاستمدار
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